
یم  یر اسرائیل در مورد توانایی این رژ ادعای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وز

برای حل مشکلات آبی دیگر کشور‌ها، در حالی مطرح می‌شود که آبی 

 متعلق به کشـــور‌های همسایه است. 
ً
که آن‌ها مصرف می‌کنند، عمدتا

یت  یم در مدیر یم بار‌ها به توانایی‌های رژ نتانیاهو و دیگر مقامات این رژ

آب اشاره کرده‌اند و این موفقیت را به‌عنوان یک دستاورد بزرگ در برابر 

بحران‌های منطقه‌ای به نمایش گذاشـــته‌اند. این روایت مدعی است 

اســـرائیل با هوش و نوآوری خود توانسته بر چالش‌های کم‌آبی غلبه 

کند و حتی به یک صادرکننده آب تبدیل شود. 

ادعا‌های این‌چنینی، اغلب با سرزنش و مقصر دانستن کشور‌های دیگر 

یت منابع آبی خود همراه است.  از جمله ایران، به دلیل ناتوانی در مدیر

نتانیاهو در پیام‌های خود به مردم ایران، با اســـتفاده از بحران آب سعی 

یخ  یک و دعوت به شـــورش‌های خیابانی دارد. نگاهی به تار در تحر

هیدروپلیتیک و داده‌های آماری این حوزه، نشان می‌دهد که بخش مهمی 

از امنیت آبی اسرائیل نه از نوآوری، بلکه از اشغال، غصب و استفاده از 

یم نه‌تنها نماد سلاح‌سازی آب بلکه به‌عنوان  زور تأمین می‌شود. این رژ

تمثال جنگ آب شناخته می‌شود و این سابقه نشان می‌دهد که هیچ‌گاه 

نمی‌تواند ادعایی برای حل مشکلات آبی سایر کشور‌ها داشته باشد. 

   دزدی 80 درصدی آب کرانه

بحران آب در ســـرزمین‌های اشغالی فلســـطین ریشه در سال ۱۹۶۷ دارد، 

زمانی که اســـرائیل کنترل منابع آب در کرانه باختری را به دست گرفت. این 

کنترل با امضای توافق‌نامه موقت اســـلو )اسلو دوم( در سال ۱۹۹۵ که قرار 

بود یک راهکار موقت پنج‌ساله باشد، رسمی شد. این توافق‌نامه مقادیر آب 

اختصاص‌یافته به هر طرف را مشخص کرد. 

توافق همچنان به قوت خود باقی اســـت و به دلیل تخصیص ناعادلانه منابع 

 ۸۰ درصد از ذخایر آب در کرانه 
ً
آب فرامرزی، اسرائیل در حال حاضر تقریبا

باختری را کنترل می‌کند. این کنترل توسط مکوروت )Mekorot(، شرکت 

ملی آب اســـرائیل اعمال می‌شود که از سال ۱۹۶۷ مدیریت منابع آب کرانه 

باختری را بر عهده گرفته و شـــهرک‌های اسرائیلی را به شبکه تأمین آب خود 

متصل کرده است. 

طبق گزارشی از اداره ملی دفاع از زمین و مقاومت در برابر شهرک‌سازی‌ها، 

۵۲درصد از آب کرانه باختری به مصرف اســـرائیلی‌ها منحرف می‌شـــود، 

درحالی‌که ۳۲درصد دیگر به شـــهرک‌ها اختصـــاص می‌یابد. این توزیع 

ناعادلانه، تنها ۱۶درصد از منابع آب کرانه باختری را برای فلسطینی‌ها باقی 

می‌گذارد که این روز‌ها همان هم به‌سختی وصول می‌شود. 

   صهیونیست‌ها 12برابر بیشتر از فلسطینی‌ها

آب متعلق به آن‌ها را مصرف می‌کنند
یکی از شاخص‌ترین نمود‌های این نابرابری، مصرف سرانه آب است. داده‌ها 

تفاوت‌های چشمگیری را نشـــان می‌دهند که فراتر از هرگونه توجیه فنی یا 

طبیعی اســـت و نمایش واقعی از یک آپارتاید آبی اســـت. این آمار رسمی 

اعلام‌شده، نابرابری ۷ به ۱ را نشان می‌دهد. میزان مصرف رسمی اعلام‌شده 

آب برای ســـاکنان رژیم‌صهیونیستی 2.4میلیارد مترمکعب در سال است، 

درحالی‌که این میزان برای فلسطینی‌ها تنها ۳۰۰ میلیون مترمکعب در سال 

اســـت. بااین‌وجود بسیاری از متخصصان حوزه آب این آمار را غیرواقعی و 

دست‌کاری‌شده توسط اسرائیل اعلام می‌کنند و نسبت واقعی حق استفاده از 

آب اسرائیلی‌ها نسبت به فلسطینی‌ها را ۹ به ۱ و حتی ۱۲ به ۱ اعلام می‌کنند. 

طبق داده‌های مختلف آماری، یک فلسطینی به طور متوسط حدود 85.7 لیتر آب 

در روز مصرف می‌کند. این مقدار به طور قابل‌توجهی کمتر از حداقل ۱۰۰ لیتر 

توصیه‌شده توسط سازمان بهداشت جهانی )WHO( است. در برخی مناطق که 

تحت کنترل کامل نظامی اسرائیل هستند، فلسطینیان با تنها ۲۰ لیتر در روز زندگی 

می‌کنند که به طرز وحشتناکی پایین‌تر از استاندارد‌های یک زندگی انسانی است. 

 در سال ۲۰۱۰، کمیته حقوق بشر اعلام کرد »در مورد کمبود آب که به طور نامتناسبی 

بر جمعیت کرانه باختری تأثیر می‌گذارد، به دلیل جلوگیری از ساخت و نگهداری 

زیرساخت‌های آب‌وفاضلاب و همچنین ممنوعیت ساخت چاه‌ها، نگران است.« 

در مقابل، اسرائیلی‌ها به طور متوسط بیش از ۳۰۰ لیتر آب در روز مصرف می‌کنند. 

رقمی نزدیک به چهار برابر مصرف فلسطینی‌ها. گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۱۴ 

تخمین زد که ساکنان اسرائیل و شهرک‌های اسرائیلی حدود ۲۵۰ لیتر آب در روز 

مصرف می‌کنند، درحالی‌که فلسطینی‌ها تنها به ۸۴ لیتر دسترسی دارند. گزارش 

دیگری از سال ۲۰۲۴ نیز نشان می‌دهد مصرف روزانه فلسطینی‌ها حدود ۸۲ لیتر 

است، درحالی‌که برای اسرائیلی‌ها ۳۲۰ لیتر است. 

   حملۀ شهرک‌نشین‌ها به منابع آب غزه

بحران آب تنها به توزیع نابرابر محدود نمی‌شـــود. سیاســـت‌های اسرائیل 

و اقدامات شهرک‌نشـــینان غیرقانونی، به زیرساخت‌ها و منابع حیاتی آب 

فلسطینی‌ها آسیب رسانده است. پایگاه آناتولی طی گزارشی در سال ۲۰۲۳ 

هشـــدار داد مقامات اسرائیلی و شهرک‌نشینان غیرقانونی تلاش‌های خود را 

برای تصرف منابع آب فلسطینی‌ها تشدید کرده‌اند که شامل »تخریب بیش 

از ۵۰۰ چاه جمع‌آوری آب باران« در سراســـر کرانه باختری می‌شود. حمله 

اخیر شهرک‌نشینان به چشمه عین سامیه در شرق رام‌الله منجر به توقف کامل 

پمپاژ آب به ده‌ها روستا و شهر شد. 

 از »آبخوان 
ً
در نوار غزه، وضعیت فاجعه‌بارتر اســـت. جمعیت غزه عمدتا

ســـاحلی« تغذیه می‌شود که تنها منبع آب شـــیرین در این منطقه است. 

بااین‌حال، به دلیل پمپاژ بیش از ظرفیت )نزدیک به سه برابر نرخ تجدید آن(، 

آب دریا به داخل آن نفوذ کرده و آن را آلوده کرده است. گزارش تیم کشوری 

سازمان ملل ‌13ســـال پیش و قبل از اینکه رژیم اسرائیل مانند این روز‌ها، 

خوی وحشـــی‌گرایانه‌اش را به رخ دنیا بکشد، اعلام کرد ۹۰ تا ۹۵درصد از 

آب آبخوان برای مصرف انســـان نامناسب است. تشدید حملات وحشیانه 

رژیم‌صهیونیســـتی به غزه، این وضعیت را تشدید کرده و به تخریب گسترده 

زیرساخت‌های آب‌وفاضلاب منجر شده است. در سال ۲۰۱۴، در هفته‌های 

اول پس از آتش‌بس، تخمین زده شـــد که 1.2 میلیون نفر از ساکنان غزه به 

آب جاری دسترســـی نداشتند. در سال ۲۰۲۴، دیده‌بان حقوق بشر هشدار 

داد حملات اسرائیل به زیرساخت‌های آب‌وفاضلاب در غزه، بخش مهمی 

از »جنایت نسل‌کشی« است. 

   فناوری آب یا غصب منابع؟ 

قابل‌انکار نیســـت که اســـرائیل در زمینه فناوری‌های آبی حرف‌هایی برای 

گفتـــن دارد. این رژیم حدود ۸۶درصد از فاضلاب خانگی خود را تصفیه و 

برای کشـــاورزی بازیافت می‌کند و پروژه‌های نمک‌زدایی در مقیاس بزرگ 

را اجرا کرده اســـت. این کارخانه‌ها می‌توانند نیاز‌های آبی مصرف‌کنندگان 

اســـرائیلی را تضمین کنند. بااین‌حال، این تکنولوژی‌ها نباید این واقعیت را 

پنهان کنند که بخش قابل‌توجهی از آب اســـرائیل همچنان از منابع طبیعی 

غصب‌شده تأمین می‌شود. 

اسرائیل توسط منابع طبیعی، از جمله آبخوان کوهستانی و حوضه 1 کنتـــرل بر منابع طبیعی حیاتی: حدود 60 درصد از تأمین آب 

رود اردن تأمین می‌شود. آبخوان کوهستانی، که بزرگ‌ترین و باکیفیت‌ترین 

منبع آب در منطقه است، بیش از ۸۰ درصد از منطقه تغذیه آن از بارش باران 

در کرانه باختری تأمین می‌شـــود. با این حال، اسرائیل مقدار قابل‌توجهی از 

این آب را از طریق بیش از ۳۰۰ چاه خود اســـتخراج می‌کند، درحالی‌که به 

فلسطینی‌ها اجازه حفر چاه‌های جدید داده نمی‌شود. 

به طول ۱۳۰ کیلومتر، به‌تنهایی سالانه ۳۲۹ میلیون مترمکعب 2 پروژه حامل آب ملی )NWC(: این سیستم کانال و خط لوله 

آب از رود اردن منحرف می‌کند که بیش از یک‌چهارم کل جریان آن است. 

این اقدام به کاهش سطح رود اردن و در نتیجه به کاهش قابل‌توجه سطح آب 

»دریای مرده« منجر شده و به اکوسیستم وابسته به آن آسیب رسانده است. 

این پروژه به‌تنهایی یک‌سوم نیاز‌های آبی اسرائیل را تأمین می‌کند. 

بنابراین، موفقیت‌های فناورانه اسرائیل در کنار سیاست‌های نظامی و کنترل بر 

منابع آب طبیعی قرار گرفته است. حتی درحالی‌که این رژیم سرمایه‌گذاری 

زیادی در فناوری‌های آبی انجام می‌دهد، همچنان بخش قابل‌توجهی از آب 

خود را از طریق غصب منابع فلسطینی‌ها تأمین می‌کند. 

   سلاح‌سازی با آب 

کارشناســـان حوزه دیپلماسی آب با اشاره به برخی مطالعات اشاره می‌کنند 

که در 60 ســـال گذشته بیش از ۳۷ مورد تنش آبی بین کشور‌های مختلف 

صورت‌ گرفته و منجر به درگیری‌های نظامی شـــده که ازاین‌بین، بیش از ۳۰ 

مورد آن مربوط به درگیری‌های اسرائیل بر سر منابع آب مشترک با همسایگان 

سرزمین‌های اشغالی بوده است. این مسئله باعث شده اسرائیل از آب به‌عنوان 

یک سلاح و ابزار نظامی علیه مردم استفاده کند. 

سیاســـت‌های آبی اسرائیل در قبال همسایگانش، حتی با آن‌هایی که پیمان 

صلح امضا کرده گواهی بر این مدعاست. با وجود پیمان صلح، اسرائیل از 

اردن آب می‌دزدد و به بند‌های آب توافق وادی عرب بی‌اعتناست. مصر نیز با 

وجود اهمیت فوق راهبردی‌اش برای تل‌آویو، در برخی مناطق خود با بحران 

آب روبه‌روست؛ بدون اینکه اسرائیل اندک کمکی به آن بکند. سوریه نیز از 

این قاعده مستثنی نیست؛ اسرائیل سد المنطره آن را به‌عنوان بزرگ‌ترین منبع 

آبی جنوب این کشور اشغال و همراه ذخایر آبی فراوان جولان سرقت می‌کند. 

نکته قابل‌تأمل دیگر آنکه بعد از سقوط دولت اسد و روی کار آمدن جولانی، 

اسرائیل اقدام به اشغال بیشتر اراضی بلندی‌های جولان کرد. یکی از دلایل 

مهم اشـــغال این بلندی‌ها توســـط این رژیم این بـــود که بخش مهمی از 

سرچشمه‌های »رود اردن« و همچنین »رود حسبانی« از بلندی‌های جولان 

سرچشمه می‌گیرند و اشـــغال این اراضی با هدف تسلط بر منابع آبی بوده 

اســـت. رژیمی که بخش عمده از تأمین آب خود را با زور نظامی و اشغال و 

تجاوز تأمین می‌کند و سلاح‌ســـازی آب علیه مردم به‌عنوان حربه و تاکتیک 

شناخته‌شده او در دنیاست، نمی‌تواند ادعایی برای حل مشکلات آبی برای 

سایر کشور‌ها داشته باشد. 

   توضیح نمودار‌های یک و دو

*برخی از داده‌های این نمودار‌ها مربوط به سال‌های پیش از جنایت‌های تازه 

رژیم‌صهیونیستی پس از هفت اکتبر است. بااین‌حال نشان داده شده که در 

سال ۲۰۲۰، سرانه مصرف آب در اسرائیل )۳۲۰ لیتر/نفر/روز( بسیار بالاتر 

از فلسطین )۸۲ لیتر( بود که این میزان در فلسطین کمتر از حداقل استاندارد 

سازمان بهداشـــت جهانی )۱۰۰ لیتر( است. دسترسی به آب نیز در کرانه 

باختری )۹۵درصد( بســـیار بهتر از نوار غزه )۱۱درصد( است. پیش‌بینی‌ها 

در آن سال و بدون درنظرگرفتن جنایت‌های جدید نشان می‌دهند که تا سال 

۲۰۳۲، تقاضای آب و ســـرانه مصرف در کرانـــه باختری افزایش می‌یابد، 

درحالی‌که در نوار غزه، این مقادیر ثابت خواهند ماند و حتی کارشناســـان 

معتقدند در دو سال اخیر نزولی هم بوده است. 
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اربعین متنی
برای نظریه‌سازی 

چرا علوم انسانی به
اربعین مقروض است؟ 

اگر اربعین یک »متن زنده« است که می‌توان آن را خواند، باید توجه داشت که 

این متن فقط برای فهم نیست، بلکه برای نظریه‌سازی و تولید مدل قابل اجرا 

در سطح کلان هم است. در علوم انسانی غربی، نظریه‌ها اغلب بر داده‌های 

حاصل از جوامع سکولار بنا شده‌اند. همین باعث می‌شود وقتی این نظریه‌ها 

را به جوامع ایمانی تعمیم می‌دهیم، بخش مهمی از واقعیت را از دست بدهیم. 

این در حالی است که اربعین یک منبع داده بومی و دینی غنی است که می‌تواند 

برای تولید نظریه برای حکمرانی به کار بیاید. حکمرانی دینی )که معادل دقیق 

 Religious Governance یا Divinely-Inspired Governance آن

اســـت( یعنی سازوکار اداره زندگی جمعی که مبتنی بر سه رکن است. اول، 

ایمان مشترک به عنوان عامل پیونددهنده قرار بگیرد نه قومیت یا جغرافیا. دوم، 

 حق‌محوری مبنای عمل جمعی قرار داشته 
ً
تکلیف‌محوری به جای صرفا

باشد و سوم، شبکه همبستگی فراملی به جای وابستگی صرف به نهاد‌های 
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همین مفهوم مرکزی را بیان می‌کند که تعاون و همیاری باید بر محور خیر و 

 بر اســـاس قرارداد‌های سیاسی یا منافع 
ً
پرهیزگاری صورت پذیرد، نه صرفا

 همان چیزی است که به وضوح و با کارایی کامل در اربعین 
ً
موقت. این دقیقا

پیاده شده و قابل مشاهده است. 

   اربعین و شاخص‌های حکمرانی دینی
وقتی این نگاه را به اربعین می‌آوریم، چند شاخص کلیدی به دست می‌آید. 

یکی سازمان‌دهی غیرمتمرکز به این معنی که هیچ نهاد مرکزی واحدی اربعین 

را مدیریت نمی‌کند، اما همه چیز با نظم پیش می‌رود. دیگری اقتصاد خدمت 

یعنی در این مراسم عظیم با حجم فراوان گردش مالی، مبادله پولی جای خود را 

به بخشش و اطعام رایگان داده است. همچنین وجود شاخص امنیت اجتماعی 

از درون، به این صورت که امنیت مسیر بیشتر محصول تعهد اخلاقی زائران 

است تا کنترل سخت‌افزاری و مهم‌تر از همه ظرفیت‌سازی انسانی اربعین؛ 

چراکه افراد در اربعین تمرین می‌کنند که خودشان مدیر، خادم و همراه باشند. 

   پیوند با تربیت فطری

در تربیت اســـامی، فطرت یک سرمایه خام است که باید بروز یابد. قرآن 
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را بر آن سرشته است. اربعین این فطرت را از حالت پنهان بیرون می‌آورد. وقتی 

یک نوجوان، حتی بدون آموزش رسمی، در موکب می‌ایستد و به غریبه‌ها آب 

می‌دهد، این همان فطرت کرامت و ایثار است که مجال ظهور یافته. این تجلی 
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   از داده تا نظریه
اگر علوم انسانی ما بتواند این داده‌های زنده را به زبان نظریه ترجمه کند، حاصلش 

ایـــن خواهد بود که به جای الگوگیری از مدل‌های غربی برای اداره اجتماع، 

یک مدل مبتنی بر تجربه امت اسلامی خواهیم داشت و به جای تحلیل‌های 

تک‌بُعدی رسانه‌ای، وارد تحلیل‌های عمیق حکمرانی و فرهنگی می‌شویم و 

همچنین تربیت فطری و اخلاقی به عنوان بُعد اصلی حکمرانی دیده می‌شود 
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و نه حاشیه‌ای. به تعبیر قرآن کریم: »وَک

اسِ« و این‌چنین شما را امت میانه قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید. ی النَّ
َ
عَل

وقتی از اربعین سخن می‌گوییم، اغلب ذهن‌ها به سه روایت آشنا می‌رود؛ سه 

گفتار که در طول سال‌ها، بار‌ها تکرار شده و به یک عادت ذهنی بدل گشته‌اند. 

اول، گفتار عاطفه‌محور که تمام تجربه اربعین را در اشک و آه و نوحه خلاصه 

می‌کند، بی‌آنکه به لایه‌های عمیق‌تری چون ساختار اجتماعی، نظام معنایی 

و نظم تمدنی آن بپردازد. 

 به عنوان »ابزار اثبات حقانیت یک 
ً
دوم، گفتار ایدئولوژیک که اربعین را صرفا

جریان سیاسی« معرفی می‌کند، نه به عنوان یک تجربه زیسته که می‌تواند 

الگوی حیات جمعی را بازتعریف کند. 

و سوم، گفتار سیاست‌زده که با عینک رسانه‌ای و قدرت‌محور، همه این پدیده 

را به صحنه‌ای از رقابت‌های ژئوپلیتیکی فرو می‌کاهد. 

این سه نگاه، هرچند ممکن است سهمی از حقیقت را بازتاب دهند، اما در 

یک چیز مشترکند: بدهکار بودن به عظمت و غنای اربعین. بدهی‌ای که علوم 

انسانی ما هنوز تسویه نکرده است. چرا؟ چون اربعین نه یک آیین محلی یا 

یک گردهمایی مذهبی، که یک متن زنده است؛ متنی که قابلیت خوانش 

فلسفی، نشانه‌شناختی، زیبایی‌شناختی و جامعه‌شناختی دارد. 

قرآن کریم بار‌ها به این نکته اشـــاره کرده که امت ایمانی باید »نشانه‌ها« 
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)ذاریات/۲۰-۲۱(، در زمین نشانه‌هایی برای اهل یقین است و در وجود 

خود شما نیز؛ آیا نمی‌بینید؟ 

اربعین یکی از همین نشانه‌های آشکار است که در زمین )مسیر‌ها، پرچم‌ها، 

حرکت جمعی( و در انفس )تحمل، ایثار، هم‌قدمی( تجلی می‌کند. 

 ملی یا فردمحور، 
ً
از منظر حکمرانی امّت‌محور – که برخلاف حکمرانی صرفا

بر شـــبکه‌ای از روابط ایمانی، عاطفی و تکلیفی در مقیاس امّت استوار 

است – اربعین یک »آزمایشگاه طبیعی« برای سنجش توانایی جامعه مؤمن 

در سازمان‌دهی خودجوش، تعاون و اداره جمعی زندگی است. آیه شریفه 

ونِ )انبیاء/۹۲(، این 
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امت شماست، امتی یگانه، و من پروردگار شما هستم؛ پس مرا بپرستید. 

 یک رخداد عبادی نیست؛ یک تمرین حکمرانی 
ً
در این نگاه، اربعین صرفا

امّت است. اما اگر از زاویه تربیت فطری نگاه کنیم، اربعین چیزی فراتر از 

مَعَادِنِ 
َ
اسُ مَعَادِنُ ک یک شـــعائر مذهبی است. در روایت آمده است »النَّ

ةِ« )نهج‌البلاغه، حکمت ۴۷(، مردم معادن هستند همچون 
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معادن طلا و نقره. اربعین، این معادن را از دل خاک عادت و روزمرگی بیرون 

می‌کشد و در معرض تابش معنویت و مسئولیت جمعی قرار می‌دهد. در 

واقع، علوم انسانی اگر بخواهد اربعین را بفهمد، باید از توصیف عاطفی عبور 

کند و وارد تحلیل هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی شود. هستی‌شناسی برای 

فهم »بودن جمعی« و هم‌زمان تجربه »دیگری ایمانی« و معرفت‌شناسی 

برای بازتعریف نسبت ما با مکان )مسیر(، زمان )چهل روز( و بدن )تحمل، 

حرکت، هم‌گامی(. 

و اینجاست که می‌توان گفت اربعین در قامت یک متن زنده، نه فقط موضوع 

علوم انسانی که معیار و محک آن است. 

علی ملکی
خبرنگار گروه سیاست

رودخانه/جریان

محدوده تغذیه
آبخوان کوهستانی

جریان آب زیرزمینی

توسعه رژیم اسرائیل

محدوده محبوس
آبخوان کوهستانی

منبع: فانک واتر

آبخوان لایه‌ای زیرزمینی از مواد حاوی آب

یوسف پورجم
خبرنگار 

محمدرضا بابایی 
خبرنگار 


